
 چرا وبلاگ مي نويسند؟: موضوع انشاء
 زارع رویا*************************

 
 

" ما دانش آموزان محترم تا حالا انشاهاي زيادي نوشته ايم، مثل
 عشق"و " علم بهتر است يا ثروت؟ 

البته هر سال تعطيلات تابستاني را هم " بهتر است يا نفرت؟ 
ما در ده يک دائي داريم و قرار است تابستان . توصيف کرده ايم
 ايشان بگذرانيم، براي همين هم از حالا به معلم امسال را در منزل

گرامي خبر مي دهيم که مهر ماه آينده چند صفحه انشاي دبش 
در ده دائي جان گاو و تپاله . راجع به تعطيلات تابستان مي نويسيم

و هندوانه تا دلت بخواهد هست و اين ها هم همه اش جان مي 
 .دهد براي انشاء نوشتن

 
را معلم مان به ما " را وبلاگ مي نويسند؟ چ" اما اين موضوع 

نداده، اين موضوع را ما خودمان انتخاب کرديم چون آقاي معلم 
گفت موضوع آزاد است و ما هم فکر کرديم چه موضوعي را 

بنويسيم که امروزي باشد، چون همه اش هم که نمي شود از 
ن جور تپاله و هندوانه نوشت، آدم بايد از وبلاگ و ماهواره و از اي

و عموي پدرمان که نويسنده است و يک عمر . چيزها هم بنويسد
مسئول ستون ترحيم و جواب نامه هاي خوانندگان روزنامه ي 

کيهان بوده هم توصيه کرد که از همين موضوع ها بنويسيم تا کم 
اما ما خيال مي . کم قلممان روان شود و مثل او نويسنده شويم

چيزها را نوشت، چون آن وقت ممکن کنيم زياد هم نبايد اين جور 
است مثل يکي از فاميل هامان که اسمش را نمي گويم پشت 

 .اما يک دفعه عيبي ندارد.سرمان بگويند فلاني اسهال قلم دارد
بر ما دانش آموزان محترم واضح است که وبلاگ را بايد نوشت، 
. براي اين که وبلاگ را کار ديگري اش نمي شود کرد جز نوشتن

ه بعضي ها گاهي هم وبلاگ را مي خوانند، ولي بهتر است البت
خواندن . که آدم تا مي تواند وبلاگ نخواند و فقط وبلاگ بنويسد

. وبلاگ چشم را خراب مي کند و براي قوه ي فهم آدم ضرر دارد
عمومان مي گويد اگر تمام اين وبلاگ ها را بخواهي بخواني که 

زشان کني و دوباره ببندي، فقط بايد با. به کار ديگري نمي رسي
اگر عکس هم داشته . يک نظر کافي است. همين. کليک، کليک

از قرار معلوم . باشند که چه بهتر، تفريحش بيشتر مي شود
نويسندگان محترم وبلاگ ها خودشان هم توقع ندارند کسي 

وبلاگ شان را بخواند، چون تا جائي که بتوانند آسمان و ريسمان 
د و چيزهائي در وبلاگ شان مي نويسند که را به هم مي بافن



لابد فکر مي کنند در وبلاگ . جاي ديگري جرأت گفتنش را ندارند
هر کاري آزاد است، يا اين که مطمئنند کسي وقت خواندن 

راستش آدم وقتي به اين وبلاگ . نوشته هايشان را پيدا نمي کند
هاي محترم سر مي زند سرگيجه مي گيرد از بس طولاني 

ته اند، ما که اگر خيلي هنر کنيم بعضي هاش را يک خط در نوش
تازه ما که توي . ميان مي خوانيم و براي بقيه اش وقت نمي ماند

کلاس تند خواني شاگرد اول هم شده ايم، واي به حال بقيه که 
معلم کلاس تندخواني مان .با سرعت لاک پشت مي خوانند

ته به درازي خودش گفت هيچ کس نمي تواند مثل ما يک نوش
ديپلمش را هم .تومار را جوري بخواند که هيچي از آن نفهمد

منتها مامان جانمان مي گويد اين جور ديپلم ها براي در . داريم
ولي بابامان مي گويد هيچي هم نباشد . کوزه خوب است

 ما خودمان نظري نداريم. باهاش پز که مي شود داد
يم گفتيم برويم پيش ما وقتي اين موضوع انشاء را انتخاب کرد

پسر خاله مان که وبلاگ دارد و ازش بپرسيم چرا وبلاگ مي 
پسر خاله هم گفت به . نويسد، که انشامان تحقيقي هم بشود

اين پسرخاله ي ما مهندس عمران است و . خاطر دخترها
اما . هميشه توي خانه است، مامان مان مي گويد غاز مي چراند

د چون پسر خاله با غاز و ماز کاري به نظرما مامان اشتباه مي کن
حوصله ي ما را .ندارد، فقط از صبح تا شب با کامپيوتر ور مي رود

هم ندارد و به جاي اين که توضيح درست و حسابي بدهد از اتاق 
حتماً مي خواست چت تصويري کند و ما نامحرم . بيرون مان کرد

 آن تو چه ما هم رفتيم خانه وبلاگش را باز کرديم ببينيم. بوديم
. چيزهائي نوشته، جاتان خالي همه اش حرف هاي بدبد بود

براي هر کدام از نوشته هاش هم سي چهل تا نظر داده بودند 
مامان داشت سر مي . که اسم نويسنده هاش هم دخترانه بود

رسيد و ما هم فوري بستيمش اما توي يک فرصت درست و 
 آدم بايد از حسابي مي رويم مي خوانيمش، چون تو اين دنيا

 . همه چيز سر در بياورد، اين را هميشه بابامان مي گويد
ما از جواب ندادن پسرخاله نااميد نشديم و رفتيم سراغ وبلاگ 

هاي ديگر تا تحقيق کنيم ببينيم چرا وبلاگ مي نويسند؟ يک 
وبلاگ پيدا کرديم که توش پر از شعارهائي بود که سر کلاس 

ح بيائيد آدرسش را بدهم خودتان نمي شود گفت، اما زنگ تفري
اين وبلاگ عين زنجير به يک سري وبلاگ هاي مثل .برويد ببينيد

از همان شعارهاي شب . خودش وصل بود که خيلي با حال اند
چهار شنبه سوري نوشته اند و عکس زنداني ها را انداخته اند، 

بديش فقط اين است که اگر يکيش را بخواني انگار همه شان را 
    .ده اي، زياد فرقي با هم ندارندخوان



اين وبلاگ هاي شعاردار تازگي ها يکي يکي غيبشان مي زند، 
ما که ديگر خيلي هاشان را نمي توانيم باز کنيم، بايد برويم از 

دوستمان که متخصص فيلترشکن است يک فيلترشکن تازه تر 
از بابامان پرسيديم چرا اين وبلاگ ها را مي نويسند، . بگيريم

اما مبارزه شان هم . گفت براي اين که مبارزه کرده باشند
اگر فيلترشکن باشد مبارزه هم : بستگي دارد به فيلترشکن

هست، اگر نباشد هم نيست، مثل جاده ي هراز در شب عيد که 
معلوم نيست اگر . بي يخ شکن و زنجير چرخ نمي شود رفت

 ي کسي فيلتر شکن نداشته باشد چه جوري بايد از مبارزه
تازه هي مدل هاي جديد . وبلاگ نويسان محترم استفاده کند

فيلتر مي آيد و فيلتر شکن ها بي مصرف مي شوند و باز فيلتر 
. مثل يک جور بازي مي ماند...شکن نو درست مي کنند و دوباره

ما پرسيديم . بابامان گفت اين وبلاگ ها دارند دهن کجي مي کنند
ما از اين بحث ها نتيجه . يدبه کي؟ گفت به همان هائي که با

گرفتيم که لازم نيست ما آن وبلاگ ها را بخوانيم، چون آن ها 
. خودشان مي دانند و کساني که بهشان دهن کجي مي کنند

اين بود که ولش کرديم و رفتيم سراغ وبلاگ هاي ديگر که 
 .موضوع هاي ديگر را مي نويسند

يديم خواننده هائي چندتا از وبلاگ هاي محترم را که ديد زديم د
دنبال . که برايشان نظر داده اند همه خودشان هم وبلاگ دارند

شان را که گرفتيم ديديم اين ها يک جور بازي ديگري مي کنند 
مثل مهماني بازي، يعني نويسنده ها مي رفتند به وبلاگ هاي 

اگر مثلاً آ از نوشته ي ب تعريف مي کرد آن . هم ديگر مهماني
فت از نوشته ي آ تعريف مي کرد، هر چه هم وقت ب هم مي ر

. اما وبلاگ خوان بي وبلاگ نديديم.که نوشته اش تعريفي نداشت
اين است که ما خيال مي کنيم وبلاگ را براي اين مي نويسند که 
چند نفر بيايند بخوانند و ازش تعريف کنند، اما شرطش اين است 

در پيام ها . باشدکه نويسنده اول از نوشته هاي آنها تعريف کرده 
قربان صدقه ي هم رفتن هم، به قول معلم ديني مان مستحب 

اما اگر يکي راستش را بگويد و مثلاً بنويسد نوشته ات بي . است
بازي اش اين جوري . مزه بود ديگر بقيه تحويلش نمي گيرند

ما هم اول هوس کرديم بازي کنيم ، بعد ديديم تا بازي . است
 شهرسازي هست آدم به اين بازي بازي و Red Alertهائي مثل 

تازه وبلاگ بازي مخصوص چهل ساله به . ها نمي رسد
بابامان هم با ما هم عقيده است، وقتي انشامان را . بالاهاست

 بزرگ ها دل ندارند که بازي کنند؟ آدمبراش خوانديم گفت مگر 
 .هر کس به بازي خودش

  



ويسيم چون مي ما ديگر وقت نداريم بيشتر از اين انشاء بن
خواهيم برويم بازي کنيم، تازه فکر مي کنيم همين قدر تحقيق 

فقط براي اين که معلم عزيز از ما .کردن براي اين انشاء بس باشد
ايراد نگيرند که چرا آخر انشامان نتيجه گيري ندارد از تمام اين 

بحث ها نتيجه مي گيريم که وبلاگ را براي اين مي نويسند که 
ند، و اگر روزي براي هر ايراني يک کار درست و بيکار نباش

اين بود . حسابي پيدا بشود ديگر کسي وبلاگ نويسي نمي کند
 .انشاي ما که آن را به معلم عزيزمان تقديم مي کنيم

 دانش آموز ساعي
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